
پوستر هجدهمین جشنواره 
نمایش عروسکی رونمایی شد 

پوستر هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی 
تهران - مبارک عصــر روز شــنبه ۲۵ بهمن ماه 

رونمایی شد. 
به گزارش ایلنا، این مراســم دوستانه با رعایت 
پروتکل‌های بهداشتی و با حضور ستاره رضایی‌راد 
فرزند خردسال یکی از شهدای مدافع سلامت، حمید 
قبادی دانا مشاور اجرایی معاونت هنری ، قادر آشنا، 
مدیرکل هنرهای نمایشــی، مهدی افضلی، مدیر 
عامل بنیاد رودکی، بهروز غریب پور عضو شورای 
سیاستگذاری جشنواره نمایش عروسکی و مدیران 
بخش‌های مختلف این جشنواره، در سالن انتظار  
تالار وحدت برگزار شد. پوستر این دوره از جشنواره 
که توسط فرزاد ادیبی طراحی شده است، طی یک 
اجرای کوتاه خیمه‌شب‌بازی با سرپرستی سیاوش 
ســتاری، مدیر بخش نمایش‌های آیینی سنتی 
رونمایی شد. در این برنامه بهروز غریب پور در سخنان 
کوتاهی، یاد گلزار محمدی، دبیر فقید این جشنواره 
را گرامی داشــت و گفت: در ایــن روزگار کرونایی 
همین گردهمایی کوچک هم جای خوشــحالی 
دارد. جشنواره نمایش عروسکی به نام »مبارک« 
مزین شده است و امید که پربرکت و مبارک باشد. 
او ادامه داد: امید داریم روح گلزار عزیز قرین رحمت 
باشد. جایش همواره در دل‌های ماست و امیدواریم 
جشــنواره‌ای آبرومند برگزار کنیــم. غریب‌پور از 
تلاش‌های دست‌اندرکاران جشنواره که در شرایط 
دشوار فعلی، این رویداد هنری را پویا  نگه داشته‌اند، 
قدردانی کرد. سپس مهدی حاجیان، دبیر اجرایی 
جشنواره در توضیحات کوتاهی، یاد گلزار محمدی 
را گرامی داشت و به نمایندگی از جشنواره هدیه‌ای 
را که شامل چند عروسک بود، به ستاره رضایی‌راد 
، دختربچه ۹ ساله‌ای که فرزند سپیده سپیدنامه، 
پرستار بیمارستان مصطفی خمینی و جزو شهدای 

مدافع سلامت بوده است، اهدا کرد.
در پایان هنرمندان و مدیــران حاضر در برنامه 
به همراه ستاره، پوستر جشــنواره را امضا کردند 
و عکس یادگاری گرفتند. مــدت زمان این برنامه 
حدود 30دقیقه بود و تمام پروتکل‌های بهداشتی 
در آن رعایت شــد. هجدهمین جشنواره نمایش 
عروســکی تهران - مبارک با یاد زنده‌یــاد گلزار 
محمدی، دبیر فقید این جشنواره و با دبیری اجرایی 
مهدی حاجیان، دهم تا هفدهم اسفند سال جاری 
با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی برگزار 

می‌شود.

شروط سفرهای نوروزی اعلام شد 

سخنگوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا پس از 
آخرین جلسه این ســتاد به مصوبه‌های مربوط 
به ســفرهای نوروزی اشــاره‌ای کلی کرد و رفع 
محدودیت‌هــا و برقــراری ســفر در تعطیلات 
نوروزی را مشــروط به این دانست که »در یک و 
نیم ماه باقی‌مانده تا پایان سال، شرایط را مناسب 

نگه داریم«. 
به گزارش ایسنا علیرضا رئیسی افزود: قرار است 
سفرها طبقه‌بندی شوند که بخشی از این سفرها 
به صورت برنامه‌ریزی‌شده و با تور خواهد بود که 
از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز اجرا 
می‌شود؛ این بخش را از طریق سامانه ثبت تور که 
از طریق کد رهگیری که برای هر تور صادر می‌شود 
می‌توان مدیریت و کنترل کرد و در این کد که روی 
وسلیه نقلیه نصب می‌شــود، نام راهنما، آژانس و 
اتومبیل نیز مشخص است. دغدغه بیشتر مربوط 
به سفرهایی است که مستقل و بدون برنامه‌ریزی 
انجام می‌شود که برقراری این نوع سفرها به ارائه 

رزرو محل اقامت مشروط شده است.
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علیرضا بخشی استوار

سی‌و‌نهمین جشنواره فیلم فجر با 
همه فراز و نشــیب‌هایش به خط پایان 
رســید و برنــدگان خود را شــناخت. 
سیمرغ‌هایی که بخشــی از آن بر حق 
بود و بخشــی دیگر البته سلیقه داوران 
جشنواره که هر ســلیقه‌ای و انتخابی 
بدون شک دلایل و منطق‌های خودش 
را به همراه دارد. جشنواره فجر 39 البته 
یکی از پرحاشــیه‌ترین جشنواره‌هایی 
بود که در طــول تاریخ برگــزاری‌ آن 
شاهدش بودیم. چه بســا که در یکی از 
غیرعادی‌ترین وضعیت‌هایی رخ داد که 
نه فقط ایران، بلکه سایر نقاط جهان را هم 
دچار چالش کرده بود. جشنواره‌ای که از 
ابتدا با حملات شدید و بعد از برگزاری با 
حملات شدید‌تری مواجه بود. حملاتی 
که به هیچ‌ عنوان کارساز و دلسوزانه به 

نظر نمی‌آمد و البته بیشتر شاید بحث 
سهم‌خواهی و موانعی بود که به واسطه 

شرایط غیرعادی به وجود آمده بود.
 موافقانی که ناگهان مخالف شدند

بســیاری از منتقــدان از ابتــدا 
می‌گفتنــد که جشــنواره بــه دلیل 
سیاســت‌گذاری‌هایی کــه برآمده از 
شــرایط بحرانی کنونی است، شکلی 
معلق و پادرهــوا دارد و این معلق بودن 
فیلمســازان و صاحبان آثار را در ابهام 
فرو می‌برد. عده‌ای برگزاری جشنواره 
را مساوی با افزایش مرگ‌و‌میر ناشی از 
کرونا می‌دانستند و البته بودند کسانی 
که تا قبل از اعلام نامزدها و فهرست نهایی 
فیلم‌های راه یافته به مسابقه »سودای 
سیمرغ« از برگزاری جشنواره حمایت 
می‌کردند و بعد از اعــام این خبر، ورق 
آن‌ها هم برگشت و تبدیل به منتقدان 
سرسخت جشنواره شدند. تا جایی که در 
خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های 
خبری هر روز مطلب یا گفتگویی از آنها 

علیه جشنواره منتشــر می‌شد. قطع 
به یقین اگر جشــنواره برگزار نمی‌شد، 
منتقدنمایانی بودند که عدم برگزاری 
جشــنواره را حاصل ضعف در سیستم 
مدیریت می‌خواندنــد. هر چند که بعد 
از برگزاری هم این مســئله را هم‌چنان 

مطرح می‌کردند.
  تغییر سیاست‌ها فراتر از 

خواست مدیران بود
البته باید در مسیری کلی‌تر به مسائل 
فراجشنواره‌ای نگاهی موشکافانه داشت. 
مثل این که چگونه در سال کرونایی و با 
حذف هیئت انتخاب از جشنواره تعداد 
110 فیلــم در آن ثبت‌نــام می‌کنند و 
حدود 60 فیلم پس از انطباق با آئین‌نامه 
برای داوری انتخاب می‌شــوند؟ سوال 
اینجاست که در کجای جهان تولیدات 
سالانه یا لااقل دو سال یک کشور در حوزه 
سینما به عددی سه رقمی می‌رسد؟ البته 
باید این را هم مدنظر داشــت که بخش 
زیادی از فیلم‌ها با هدف گیشــه تولید 

می‌شوند و دغدغه حضور در جشنواره را 
ندارند. این عدد نشان می‌دهد که سینما 
و تولید فیلم در ایران بخش عظیمی از 
نیروی انسانی را دربرمی‌گیرد و این اتفاق 
کار را برای مدیریت سخت‌تر می‌کند. آن 
هم زمانی که متوجه می‌شــویم درصد 
بالایی از این فیلم‌ها متعلق به فیلم اولی‌ها 
است. البته بسیاری از منتقدان معتقد 
بودند جشنواره با فراخوانی که منتشر 
کرد و تصمیمــی کــه در نهایت برای 
اکران 16 فیلم گرفــت، بخش زیادی 
از این نیروی فعال را دچار آســیب و یا 
حتی ورشکستگی کرد. تا جایی که در 
اخبار موجود است جشنواره از ابتدا بنا 
را بر این گذاشته بود که تعدادی فیلم در 
جشنواره حاضر شده و سپس نامزدها و 
در نهایت برندگان را معرفی کنند و هر 
چه پیشتر آمدیم و شرایط تغییر کرد، 
تصمیم‌ها متناسب با شــرایط جدید 
تغییر کرد و امکان‌هایــی مانند اکران 
فیلم‌ها برای اصحاب رسانه و بعدتر اکران 

مردمی برای جمع محدودی از مردم به 
برنامه جشنواره اضافه شد و این تغییر 
سیاست‌ها به دلیل این که وابسته به امری 
فراتر از خواست مدیران بود، در شرایطی 
چنین بحرانی طبیعی به نظر می‌رسید و 
از طرفی انگیزه‌ای را برای ســینماگران 

زنده نگه می‌داشت.
 مشت نمونه خروار است

به دلیل آن‌که تنها 16 فیلم از میان 
62 فیلــم پذیرفته شــده در دبیرخانه 
جشنواره به نمایش درآمد این راه گشوده 
شد که بسیاری از ســینماگرانی که به 
این نقطه راه پیــدا نکردند عنوان کنند 
فیلم‌هایشان نسبت به فیلم‌های اکران 
شده کیفیت بهتری داشته و به همین 
دلیل ســعی در آن داشتند که وضعیت 
را به گونه‌ای وارونه نشان دهند. بسیاری 
از این منتقدان چنین القا می‌کردند که 
بخشی از این فیلم‌ها با فشار، سفارش یا 
زد و بند به بخش مسابقه راه پیدا کرده‌اند 
و دربــاره فیلم‌های دیگــر حق‌خوری 
صورت گرفته است. البته که نمی‌توان از 
ملاحظات عمومی جشنواره چشم‌پوشی 
کرد، اما نکته آن‌جاســت که فیلم‌های 
جشنواره با همه ضعف‌ها و قوت‌هایی که 
داشتند، قابل دفاع بودند. اگرچه کیفیت 
اکثریت این فیلم‌ها بــه لحاظ موضوع، 
ایده و پرداخت ضعیف یا متوسط و گاهاً 
کلیشه‌ای به نظر می‌آمد ولی آن‌چنان که 
نقل کرده‌اند همیشه مشت نمونه خروار 
بوده و فیلم‌هایی که به نمایش درآمدند با 
یک اختلاف کم انعکاسی از آثاری هستند 
که در سینمای ایران تولید می‌شوند، بی 
آن‌که به تماشا در آمده باشند. هر چند 
عده زیادی از منتقــدان حذف »قاتل و 
وحشی« از جشنواره را برجسته کردند 

تا به جشــنواره بتازند و البته شاید که از 
سوی دبیر و مسئولان جشنواره هم برای 
حضور این فیلم در فجر 39 تلاش مجدانه 
و پیگیرانه‌ای نشد اما حتی اگر »قاتل و 
وحشی« هم به جشنواره راه پیدا می‌کرد 

شرایط تغییر چشمگیری نداشت.
مسئولان جشنواره تلاش کردند که 
فیلم فجر را در ســالی پر فراز و نشیب و 
پربحران با کم‌ترین حاشیه برگزار کنند 
و تصمیم آنها برای برگزاری جشــنواره 
در این شرایط تصمیمی ریسک‌پذیر و 
به نوعی جســورانه بود حتی اگر منافع 
بسیاری برای افراد برگزارکننده در پی 
داشته باشد. ما در ایران زندگی می‌کنیم و 
جشنواره فجر چه بخواهیم چه نخواهیم 
مهم‌ترین ویترین سینمای ایران است 
و در چنین شــرایط بحرانــی، برخورد 
سیاسی با این رویداد و غرض‌ورزی‌هایی 
که انصافی در آن نیست قطعاً راه به جایی 
نخواهد برد و هیچ مسیر غلطی را به سوی 

درستش رهنمون نخواهد شد.

نظری بر آغاز و پایان سی‌و‌نهمین جشنواره فیلم فجر

جشنواره‌ای در تلاطم امواج بحران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

نگار فیض‌آبادی

شعر معروف »حسنی نگو یه دسته‌گل« جزو 
شعرهایی است که هر کودکی آن را به یاد می‌آورد. 
هم‌نسل‌های ما )و شاید بچه‌های امروز( در سفری 
خیالی به ده شــلمرود می‌رفتند و با شخصیت 
حسنی )در مجموعه ‌اشــعار کودکانۀ حسني( 
همراه می‌شدند. شــعری که خالقش زنده‌یاد 
منوچهــر احترامی، با آن عینک ته‌اســتکانی و 
سبیل‌های سفید و پرپشتی اســت که ما را یاد 
پدربزرگ‌های مهربان می‌انــدازد. همان‌هایی 
که اگر پیش‌شــان بــروی هرگز دســت‌خالی 
برنمی‌گردی. مشــت احترامی هم همواره پر از 
طنز رندانه و اشعار کودکانه بود. به قول يكومرث 
صابري فومني، كلمــه در دســتان احترامی، 
مثل جواهري مي‌ماند كه مي‌دانست كجا از آن 
استفاده كند. منوچهر احترامی در 16 تیر 1320 
به دنیا آمد و در 23 بهمن 1387، رخت زندگی را 
از تن آورد و برای همیشه راهی سفر آخرت شد. 
وی طنزنویسی را به‌طورجدی از سال ۱۳۳۷ با 
مجله »توفیق« آغاز کرد و با مطبوعات دیگر و نیز 
رادیو و تلویزیون هم همکاری داشت. امضاهای 
مســتعاری همچون »م. پســرخاله« و »الف ـ 

این‌کاره« از امضاهای اوست. 

 احترامی از نگاه دیگران
زندگی او اما فراتر از تاریخ زادروز و وفات اوست. 
زیرا فاصله بین تولد تا مرگش را طوری پر کرد که 
دوستان و نزدیکانش از او به نیکی یاد می‌کنند. 
بهتر است برای بهتر شــناختنش، او را از زبان 
همکاران و دوستانش بشناسیم که احترامی را 
مردی بی‌تکلف، ســاده و متواضع می‌دانند و در 
درباره‌اش در مطبوعات بسیار نوشته‌اند. زنده‌یاد 
زرویی نصرآباد، شــاعر و طنزنویــس، درباره 
شخصیت این مرحوم و ارزش پیشکسوتان گفته 
بود پیشکسوتانی مثل احترامی با آزمون‌وخطایی 
که در روزگار خود انجام داده‌اند، ما را از تکرار آن 
خطاها بی‌نیاز می‌کنند. آنها با حکم داوری خود، 
تشخیص درست از نادرست و سره را از ناسره برای 

ما امکان‌پذیر می‌کنند.
به گفتــه محمدرفیــع ضیایی، طــراح و 
کاریکاتوریست، شعرهای احترامی مثل ریتم 
حرکات بازی بود و می‌شد با آن بازی کرد. یادم 
هست وقتی توی  کوچه کســی را می‌دیدم که 
می‌شــلید یا لنگ‌لنگان راه می‌رفت این شعر را 
توی ذهنم می‌خواندم: »ما نمی‌خواهیم جنگ 
ببینیم/ کور و شل و لنگ ببینیم/ امضا کنید که 
جنگ نشه/ دنیا به ماها تنگ نشه/ ما نمی‌خوایم 
یتیم بشیم/ گریه کنیم، آه بکشیم/ ما می‌خوایم 
عروس بشیم/ ما می‌خوایم داماد بشیم و... «. 

احترامی می‌گفت بعدها این ریتم و تأثیر 

این اشعار ساده در من ماند و من کودکی خودم 
را برای دیگران تکرار کردم. او خودش هم کودک 
بسیار فهمیده‌ای بود و عقیده داشت که آدم نباید 

هیچ‌وقت آن بخش کودکانه را در خود بکشد!
 از کودکان و برای کودکان نوشتن

این خالق اشعار کودکانه، با اینکه هرگز ازدواج 
نکرد و بچه‌ای نداشت اما برای بچه‌ها می‌سرود و 
بخشی از ادبیات کودکان را غنی کرد. شعرهای 
آهنگ‌داری که به‌آسانی در ذهن حک می‌شدند و 
زمزمه‌شان مایه یادگیری و آموزش غیرمستقیم 
بود. اگر امروز »سلام گلای تو خونه، محصلای 
نمونه، همیشــه یادتون باشــه اول اینستا بعد 

کتاب و...« ورد زبان 
برخی از کودکان 
و نوجوان‌ها است 
باید از خودمان 

بپرسیم آیا توانســته‌ایم محتوایی درخور برای 
بچه‌ها تولید کنیم که هم ریتمیک باشند و هم 
آموزنــده؟ از کودکان و برای کودکان نوشــتن 
کاری است بسیار دشوار که از هرکسی برنمی‌آید. 
احترامی اما استاد این کار بود. نویسنده »پیر ما 
گفت...«، امروز محبوب است زیرا هرگز بدنامی را 
به گمنامی ترجیح نداد و گذر زمان راز ماندگاری 

او را برای ما افشا می‌کند.
 ستون استوار و قابل‌اتکای طنز 

شاید خیلی‌ها طنز را با استندآپ کمدی‌های 
تلویزیون و شــبکه‌های اجتماعی بشناســند. 
اهل مطالعــه اما خوب می‌داننــد طنز فخیم را 
مدیون کسانی هستیم که سال‌های پیش، فارغ 
از لایک و فالوور، طنزشــان را به‌دوراز لودگی و 
تمسخر می‌نوشــتند و با آثار خنده‌آور و تفکر 
برانگیز کمک می‌کردند تــا طنز جدی گرفته 
شود. اگر صفحات مجازی به کلیکی و لمسی بند 
باشند تا در یک‌لحظه محو شوند، 
ستون‌های محکمی مثل 
استاد احترامی، 

به‌قدری قابل‌اتکا هستند که جوان‌ترها می‌توانند 
با خواندن آثار ایشان یاد بگیرند و طنز را عمیق‌تر 
درک کنند. درست است که با رفتنشان احساس 
خســران می‌کنیم، اما می‌دانیم که قامت بلند و 
اســتوار آنها در ادبیات طنز نمی‌گذارد که طنز 
مکتوب زمین بخورد. طنــز تاریخ‌مصرف دار، 
مد این روزها اســت. نوشــته‌هایی مخصوص 
جریده‌ها و ویدئوهای چنددقیقه‌ای برای وایرال 
)پربازدید( شدن در اینستاگرام و... نوشته‌های 
استاد احترامی اما تاریخ‌مصرف ندارند. از همان 
زمان تا امروز می‌شود خواندشان، خندید، تفکر 

کرد و آموخت. 
 چرا مشاهیر را کم می‌شناسیم؟

اگر این ســؤال مدام در ذهن شما هم چرخ 
می‌خورد که چرا چهره‌هایی مثل استاد احترامی 
را کمتر از چهره‌های امروزی می‌شناسیم، باید 
بگویم که علت این گمنامی و شــهرت کمتر را 
باید به‌عهده رســانه‌ها و بعد مخاطبان گذاشت. 
رسانه‌هایی که در معرفی بزرگان کم می‌گذارند 
و بعد ما مخاطب‌هایی که حافظه‌مان را از حاشیه 
زندگی سلبریتی‌ها پر می‌کنیم و مجال و جایی 
برای مشاهیرمان نمی‌گذاریم. آنها جلوی چشم 
نیستند و باید دنبال‌شان گشــت!  احترامی در 
مجلاتی مثل توفیق، کشکیات، کاریکاتور، گل‌آقا 
و... به شایستگی و خوش‌سلیقگی هرچه‌تمام‌تر 
کلمه‌ها را روی کاغذ آورد. از آثار او می‌توان به مثل 
»کنه چسبیدن«، »گردن‌کلفتی«، »کی بود رفت 
زیر میز؟«، »مهمان‌های ناخوانده«، »طنزآوران 
امروز ایران« و... اشاره کرد. از منوچهر احترامی 
باید با احترام یاد کرد، کسی که شعارش این بود: 

»پاینده باد صلح و صفا، گور بابای جنگ طلبا!«.

به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگذشت منوچهر احترامی، نویسنده ،شاعر و طنزنویس

طنزنویسی که احترامش پابرجاست

کتاب

جشنواره فجر چه 
بخواهیم چه نخواهیم 

مهم‌ترین ویترین سینمای 
ایران است و در چنین 

شرایط بحرانی، برخورد 
سیاسی با این رویداد 
و غرض‌ورزی‌هایی که 

انصافی در آن نیست قطعاً 
راه به جایی نخواهد برد 
و هیچ مسیر غلطی را به 
سوی درستش رهنمون 

نخواهد شد
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